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این اسم باشد یعنی صادق گردد کوکب شارق    ای صادق موافق چه اسم مبارکی داری هر نفس ی مظهر معانی

بارق  نیر  تر  و  این نیست و طریقه مقبول  از  این نه بسا کلمه صدقی که    و سیف فارق صفتی محبوب تر  از 

عزیز    نفیس نمود و چه بسیار که شخصخسیس را کلمه راستی عزیز و    سبب نجات ملتی شد و بسا شخص

درگاه از  و  کرد  انظار ساقط  از  بکلی  کلمه کذب  یک  را  پی    محترمی  پاک  جان  ای  پس  نمود  احدیت محروم 

پیروی  و  گیر  ابدیه  صادقان  بعزت  براستی  و  رس ی  صدق  بمقعد  بصدق  تا  کن  جمیع    راستان  گردی  فائز 

بگو    سیئات کذب افزون تر است و ضرش بیشتر راست گو و کفر  معاص ی بیک طرف و کذب بیک طرف بلکه

بیان بجهة نصیحت من فی العالم است شکر کن    بهتر از آنست که کلمه ایمان بر زبان رانی و دروغ گوئی این

قدس مشغول گرد و ناس    صدور این نصیحت بجمیع نوع انسان شدی همیشه بنفحات   خدا را که تو سبب

انسان است بآنچه سبب علو و سمو  تا مربی  را  نما  ایمان دلالت  نفوس    و از اخص فضائل و خصائل اهل 

خواسته بودی این ایام بسیار مشکل چه که بیگانگان در    گردی و هادی هر گمره پر قصور شوی اذن حضور 

بزنند و طبع و نشر نمایند و آشنایان    این آوارگانند و هر روز کتابی تألیف نمایند و از هر قبیله افترائی  صدد

قدر کار مشکل    نهایت فساد را میکنند دیگر معلوم است با این دو مهاجم چه  ناقض پیمان در سر سرنیز  

تحیت    آن وقت شما را میخواهیم حضرت عندلیب را از قبل من  است انشاء الله قدری سکون حاصل میشود

 )ع ع(و علیک التحیة و الثناء   نهایه برسان که همواره بیاد و ذکر ایشان مشغولم ما لا

 


